
در این دوران به‌دلیل مســائل پس از جنگ، نتوانیم 
با »روش اعتدال« مسیر توسعه را طی کنیم.

در »گفتمــان اصلاحــات« هــم بــا وجــود اینکــه 
فرهنگ اصلاحی »فرهنگ مدارا« است اما به‌دلیل 
عقب‌افتادگی‌هایــی که در برخی زمینه‌ها داشــتیم 
مســیر توســعه را ســریع‌تر طی کردیم. امــا در روش 
و منش اعتدالی بحث بر ســر این بــود که ما بتوانیم 
مســأله »ســازندگی«، »اصلاحــات« و »رشــد« را 
متناســب پیــش ببریــم کــه ایــن موقعیــت در دوره‌ 
نخست ریاســت‌جمهوری روحانی تا حدی محقق 
شــد. اما متأســفانه در دوره‌ دوم به‌دلیل مشــکلاتی 
کــه در پی برســر کار آمدن ترامپ، ایجــاد تحریم‌ها، 
بی‌انصافــی رقبــای روحانــی و در عرصه‌هایــی هم 
ضعــف خــود دولــت در ســاماندهی‌ها، دســت بــه 
دســت هــم داد و باعث شــد اعتــدال تمــام و کمال 
ظرفیت‌هــای خــود را محقــق نکنــد. امــروز هــم 
می‌بینیــم کــه مــا در مســأله اقتصــاد، رجــوع مردم 
به عرصــه‌ سیاســت، انتخابات، فرهنــگ عمومی و 

فرهنگ مدارا با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.
ëë با توجه به اینکه اشــاره کردید جریان اعتدال یک‌

»روش« اســت، فکر می‌کنید چقــدر این »روش« 
عرصــه  در  تداومــش  بــرای  توانســت  »منــش«  و 
سیاست بسترسازی‌های لازم را انجام دهد چنانکه 

در گفتمان بعدی‌ ‌توان استمرار داشته باشد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه روش اعتدال بــه دلایل 
عدیــده‌ای کــه بخشــی از آن درونی و بخشــی فشــار 
از بیــرون بــود، نتوانســت خــود را چنانکــه انتظــار 
می‌رفت، مستقر کند. بالطبع، ما امروز نوعی خروج 
از اعتدال را هم در فرهنگ عمومی، هم در اقتصاد، 
هــم در مناســبات سیاســی و هــم در انتخابات‌مــان 
می‌بینیــم. بنابرایــن وقتی جامعه از مســیر اعتدال 
خارج و امکان اعتدال از آن گرفته می‌شــود طبیعی 
اســت که در دوره‌هایی با افــراط و تفریط‌های جدی 
هم روبه‌رو شــود. البته امیــد دارم با توجه به تجارب 
و عقلانیتی که سیاســت‌ورزان چه در حاکمیت، چه 
در احــزاب و چه در جامعه‌ مدنــی دارند، بتوانیم به 

مشی اعتدال بازگردیم.
ëë با توجه به شــرایط امروز جامعــه و نوع مطالبات‌

سیاســی و اجتماعــی که مــردم دارند فکــر می‌کنید 
در انتخابات ریاســت‌جمهوری 1400 چــه گفتمانی 
بــا چه شــاخصه‌هایی از طرف مردم اقبال بیشــتری 

خواهد داشت؟
جامعه‌ ایــران هیچ‌گاه دارای یــک گفتمان کاملًا 
شــفاف نبــوده و در بســتر تاریخــی‌اش چــه در ایران 
باســتان، چه در ایران اســامی و چه در ایران اکنون، 
همواره با گفتمان‌های ترکیبی پیوند خورده اســت. 
بــه این معنا کــه گفتمان‌هایــی که در جامعــه ایران 
شکل می‌گیرند از یک سو ریشه در »فرهنگ ایرانی« 

دارنــد و از ســوی دیگــر، از یــک پشــتوانه »فرهنــگ 
معنــوی و دینــی« نیــز برخوردارنــد کــه در پیونــد با 
»گفتمان ملــی« قرار می‌گیرنــد. همچنین در طول 
تاریخ، برای ایرانیان مســأله‌ پیشــرفت و بهره‌گیری 
از دســتاوردهای بشــری همــواره یــک مقولــه‌ مهم 
بوده است. به همین دلیل، در فرهنگ ایرانی علاوه 
بــر خــود فرهنــگ ایرانــی و معنویــت، بهره‌گیری و 

اقتباس از فرهنگ‌های دیگر نیز مشهود است.
اما اگر بخواهیم از گفتمان‌های مسلط یاد کنیم، 
بایــد گفــت در همــه گفتمان‌هایی کــه تا به امــروز از 
ســر گذرانده‌ایــم، چنــد مؤلفــه‌ مهــم وجود داشــته‌ 
کــه در بســتر تاریــخ ایــن گفتمان‌هــا را پایــدار کــرده 
اســت؛ نخســت »گفتمــان عدالت‌خواهی« اســت. 
واقعیــت این اســت که از دیربــاز، حتــی در فرهنگ 
قبل از اســام، دادخواهــی و عدالت‌خواهی یک امر 

مســتمر بــوده و در فرهنگ اســامی بویــژه در قرآن 
تأکید بســیاری هم بر این مفهوم شــده است. بر این 
اســاس، فرهنــگ عدالــت و عدالت‌خواهــی یکی از 
مؤلفه‌های مهم گفتمان ایرانی است که هر از گاهی 
به‌دلیل مشــکلات و بی‌عدالتی‌هایــی که در جامعه‌ 

پیش می‌آید، برجسته می‌شود.
واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز هــم به‌دلیــل 
مشــکلات و تنگناهای اقتصادی، بحران‌های ناشی 
از تحریــم، کرونــا و... مجــدد بحث فاصلــه‌ طبقاتی 
بــه شــکل جــدی مطــرح شــده اســت. طبیعتــاً، در 
ایــن فضــا »گفتمــان عدالت‌خواهــی« برای اقشــار 
مختلــف جامعــه جاذبــه‌ بیشــتری خواهد داشــت 
و ایــن ظرفیــت را پیدا خواهــد کرد که همبســتگی و 

پیوندهای جدی ایجاد کند.
از طــرف دیگــر، حداقــل در ایــن 160 ســال اخیر، 
ایرانیــان در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 
خود تلاش کردند که مسأله‌ خودکامگی و استبداد را 

مورد نقد قرار داده و در دوره‌هایی آن را تعدیل کنند 
که در مشــروطه و انقلاب اسلامی این تلاش صورت 
گرفت. اما همچنان مســأله رجــوع به آرای عمومی 
و بحــث تعییــن سرنوشــت جامعــه توســط خــود 
جامعــه از جملــه مؤلفه‌هایی اســت کــه در جامعه‌ 
مــا در دوره‌هــای مختلــف تحــولات و جنبش‌هایی 
را ایجــاد کــرده اســت. بنابرایــن، می‌تــوان گفت که 
»دموکراســی‌خواهی« از جمله گفتمان‌هایی است 
کــه جامعــه‌ مــا همــواره بــه آن پاســخ مثبــت داده 
اســت. البتــه بــه نظــر می‌رســد وقتــی جامعــه بین 
تنگنــای »عدالت‌خواهی« و »دموکراســی‌خواهی« 
قــرار می‌گیرد ترجیح طبیعی جامعه این اســت که 
مســأله عدالــت در توزیــع منابــع ثــروت در اولویت 
قــرار ‌گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه تجربه‌ بشــری 
نشــان می‌دهد زمانی یک جامعه‌ به توســعه‌ پایدار 

می‌رســد که توأمان ترکیبی از »دموکراسی‌خواهی« 
و »عدالت« را در کنار هم داشته باشد.

جامعــه‌ ایرانــی همــواره به‌دنبــال اســتفاده از 
دســتاوردهای خوب بشری است. مســأله پیشرفت 
در تاریخ ما مســأله بسیار مهمی است. اگر گفتمانی 
بتوانــد ســه ترکیــب »عدالــت«، »دموکراســی« و 
»پیشــرفت« را در کنــار فرهنــگ معنوی و اســامی 
توأمــان داشــته باشــد، می‌تواند قدرت بســیج‌گری 
بــه ضــرورت در هــر دوره‌ای  پیــدا کنــد. هرچنــد 
ممکن اســت یکــی از ایــن مؤلفه‌ها پررنگ‌تر شــود. 
از ایــن رو، معتقــدم، در حــال حاضــر، »عدالــت 
اجتماعــی« مهم‌ترین مؤلفه‌ای اســت کــه جامعه 
به آن پاســخ می‌دهد؛ فقــط باید جامعــه را متوجه 
ایــن نکتــه کــرد کــه مراقــب باشــد مبــادا افــرادی با 
تمســک به ایــن مؤلفه، به حــق تعیین سرنوشــت، 
لطمــه جامعــه  معنــوی‌  فرهنــگ  و   پیشــرفت 

 بزنند.

در »گفتمان سازندگی« به‌دلیل مسائل پس از 
جنگ، نتوانستیم با »روش اعتدال« مسیر توسعه 

را طی کنیم. در »گفتمان اصلاحات« هم، به‌دلیل 
عقب‌افتادگی‌های تاریخی که در برخی زمینه‌ها 

داشتیم مسیر توسعه را سریع‌تر طی کردیم. اما 
در »مشی اعتدال« بحث بر سر این بود که ما 

بتوانیم مسأله »سازندگی«، »اصلاحات« و »رشد« 
را متناسب پیش ببریم که این موقعیت در دوره‌ 

نخست ریاست‌جمهوری روحانی تا حدی محقق شد
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